


سلسله مباحث حقوقی شماره 6)
باسمه تعالی

وظایف و اختیارات دستگاه هاي نظارتي قواي سه‌گانه درجمهوري اسلامي ايران  
 مقدمه 
بی تردید هر یک از جوامع با توجه به شرایطی که با آن روبرو هستند، به طراحی ساختارهای کنترل و نظارت اقدام                 نموده اند. سیستم های کنترلی در سازمان های موفق با واقعیت های سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و فن آوری هماهنگی دارد . سیستم برنامه ریزی و کنترل مطلوب ، مدیران را در شناسیایی مشکلات، تهدید ها و پاسخ دهی به موقع و اثر بخش ، توانا می سازد . با عنایت به ضرورت آشنایی احاد جامعه و به ویژه کارکنان دولت به معنای عام برآن شدیم تا در ادامه سلسله مباحث حقوقی شماره (4) دومین بخش از ارگان های نظارتی را در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به اختصار به همکاران عزیز معرفی نماییم:
با تشکر
ابوالفضل نصرآبادی
مدیر کل حقوقی، املاک، قراردادها و رسیدگی به شکایات
1) سازمان های نظارتي وابسته به قوه قضاييه:
الف)‌ سازمان بازرسي کل کشور
ب)‌ ديوان عدالت اداري
ج)‌  ديوان عالي کشور
د)‌ قضات محاکم دادگستری
شايد غير منطقي نباشد اگر اين انتظار را داشته باشيم که قوه‌اي که مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي باشد را مهم ترين دستگاه نظارتي کشور بدانيم. قوه قضاييه که ماموريت‌هاي مهم فوق را به عهده دارد ، علاوه بر آنکه طبق اصل «156» قانون اساسي، رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات و شکايات و حل و فصل دعاوي و احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزادي هاي مشروع و پيشگيري از وقوع جرم و کشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين را به عهده دارد، داراي يک وظيفه مهم و اساسي ديگر تحت عنوان «نظارت بر حسن اجراي قوانين» مي‌باشد. قوه مذکور اين وظيفه و ساير وظايف محوله را از طريق ارگان هاي نظارتي ذيل انجام مي دهد.
الف)‌ سازمان بازرسي کل کشور:
سازمان مذکور براساس اصل «174» قانون اساسي موجوديت يافته است. عمده‌ترين وظايف سازمان مذکور عبارتند از:
 1-‌ بازرسي مستمر کليه وزارتخانه‌ها، ادارات، نيروهاي نظامي و انتظامي و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عامل‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه‌ آنها متعلق به دولت بوده يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا کمک مي کند و کليه سازمان هايي که شمول اين قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 2- انجام بازرسي هاي فوق‌العاده به دستور مسئولين کشور 3- اعلام موارد تخلف و نارسائي ها و جريانات سوء اداري و مالي در دستگاه هاي مورد اشاره . 
  ب)‌ ديوان عدالت اداري:
ديوان عدالت اداري براساس اصل «173» قانون اساسي تشکيل گرديده و وظايف و صلاحيتهاي ذيل را به عهده دارد: 
-‌ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص و تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي دولتي و آئين‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتي و شهرداري که خلاف قانون بوده
 – رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري 
–رسيدگي به شکايات مستخدمين از لحاظ تضييع حقوق استخدامي. 
ديوان عدالت اداري يکي از دستگاه هاي مهم و عمده نظارتي در نظام جمهوري اسلامي بوده زيرا ديوان مذکور را مي توان ديوان نگهبان قانون عادي دانست. يعني همان وظيفه راکه شوراي نگهبان در حراست از قانون اساسي دارد، ديوان عدالت اداري در خصوص قانون عادي دارا مي‌باشد. يکي از محدوديت هاي مربوط به صلاحیت ها و اختيارات ديوان عدالت اداري مربوط به اين است که ديوان عدالت اداري صرفاً به دعاوي عليه دولت و مامورين واحدهاي دولتي رسيدگي مي نمايد و در صورتي که طرف دعوي غير دولت باشد ديوان وارد رسيدگي نمي شود. همچنين از محدوديت هاي ديگر ديوان اين است که راساً اقدام به رسيدگي نمي‌نمايد و صرفاً پس از شکايات اشخاص وارد رسيدگي مي شود، در حالي که ساير دستگاه ها پس از نظارت و بازرسي و رسيدگي وظيفه خود را انجام مي دهند.
 ج)‌  ديوان عالي کشور:
ديوان عالي کشور طبق اصل «161» قانون اساسي تشکيل گرديده و در قوانين و مقررات متعدد ديگري نظير قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و کيفري و... به ديوان عالي اشاره گرديده است. طبق اصل «161» قانون اساسي ديوان عالي کشور به منظور «نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم» و «ايجاد وحدت رويه قضايي» و «انجام مسئوليت هايي که طبق قانون به آن محول مي شود» براساس ضوابطي که رئيس قوه قضاييه تعيين مي کند تشکيل مي گردد. ديوان عالي کشور يکي از نظارت هاي خاص و ويژه قانوني يعني نظارت بر اجراي قوانين در محاکم (منظور صرفاً محاکم قضايي است) را عهده‌دار مي باشد. 
د)‌ قضات محاکم:
همانگونه که قبلاً گفته شد قوه قضاييه قوه‌اي است که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت مي باشد و قوه مذکور اين وظيفه را از طريق قضات محاکم که واجد صلاحيت هاي لازم طبق موازين فقهي باشند انجام مي دهد. به عبارت ديگر قوه قضاييه وظيفه اصلي قانوني خود را که بخشي از آن جنبه نظارتي دارد از طريق قضات دادگستري انجام مي دهد. يکي از وظايف قضات دادگستري علاوه بر رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات و تعديات و شکايات، مربوط به خودداري از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قوانين و مقررات يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي باشد. به عبارت ديگر قوانين عادي دو نگبهان و ناظر عمده که همان نقش شوراي نگهبان را در خصوص قانون اساسي ايفاء مي کنند، دارا مي‌باشند، اولي ديوان عدالت ادراي است که آئين‌نامه‌ها و تصويب نامه‌ها و بخشنامه‌هاي خلاف قانون را ابطال مي کند و دومي قضات محاکم هستند که بدون حق ابطال تصويب نامه و آئين‌نامه‌هاي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه، از اجراي اينگونه تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها خودداري مي نمايند. به عبارت ديگر اگر طرفين دعوي، جهت اثبات ادعاي خود به يک آئين‌نامه يا تصويب نامه خلاف قانون استناد نمايند، قاضي رسيدگي کننده مکلف است به آئين‌نامه و تصويب نامه مذکور ترتيب اثر نداده و از اجراء مفاد آن خودداري نمايد. بديهي است اين اقدام صرفاً براي آن قاضي و در خصوص همان پرونده قابل استناد و قبول مي‌باشد ولي ممکن است قاضی ديگري در پرونده مشابهي مفاد آئين‌نامه و تصويب نامه مذکور را در صورتيکه به نظرش منطبق بر قانون باشد اجراء نمايد.
ادامه دارد .... .
اداره کل امور حقوقی، املاک، قرارداد ها و رسیدگی به شکایات




